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مرور مرور

تاریخ فتوحات مسلمانان
«فتوح البلــدان» آخرین کتاب عمده ای اســت  �

که درباره فتوحات مســلمانان به دست ما رسیده 
اســت و از منابع کم نظیــر تاریخ ایــران و جهان 
اســلام در قرن های هفتم، هشــتم و نهم میلادی 
به شــمار می رود و نه تنهــا در دوران متأخر بلکه 
در قرون متمادی به عنوان یکی از مهم ترین منابع 
خاورمیانه و جهان عرب مورد اســتفاده محققان 
و تاریخ نویســان بوده اســت. بخش مهمی از این 
کتاب مربوط به ایران اســت. نشر ماهریس اخیرا 
ترجمــه محمد تــوکل از این کتاب را که ســال ها 
پیش به انتشــار رسیده بود، بازنشــر کرده است. 
نویســنده کتــاب فتوح البلــدان احمــد بن یحیی 
بلاذری است. شهر بغداد به عنوان زادگاه و محل 
ولادت بلاذری ذکر شــده است، ولی تاریخ ولادت 
او را نه به دقت بلکه به تقریب و از طریق استدلال 
می توان معین کــرد. از منابع تاریخی برمی آید که 
وی در دوران کودکی و نوجوانی و بخشی از عهد 
شــباب خــود را در زمان خلافت مأمون عباســی 
گذرانده اســت. به گفته ابن عســاکر و نویسندگان 
دیگر بــه نقل از او، بلاذری مأمــون را مدح گفته 
اســت. افزون بر این، مترجم این کتــاب نیز بنا بر 
تحلیلی که در بحث درباره کتاب «عهد اردشــیر» 
(کتاب دیگــر بلاذری) گفته، وی ایــن کتاب را در 
زمان خلافت مأمون ترجمه کرده اســت. بنابراین 
بــلاذری هنگام مــرگ مأمــون، لااقــل در اواخر 
دهــه دوم عمر خود بوده اســت و می توان تاریخ 
ولادت او را در آخرین ســال های قرن دوم هجری 
برآورد کرد. ازجملــه تألیفات بلاذری که ذکر آنها 
در منابــع موجود به جای مانده، چهار اثر اســت: 
فتوح البلدان، فتوح البلدان بزرگ، انساب الاشراف 

و عهد اردشیر.
«فتوح البلدان» به طــور کامل یعنی از ابتدا تا 
انتهــا بر جــای مانده و جز در چنــد مورد جزئی 
تقریبا ســالم و دســت نخورده به زمــان کنونی 
انتقــال یافته اســت. ایــن کتاب بر اســاس بلاد 
مختلف تنظیم شده و تاریخ این بلاد را از نخستین 
زمان های توجه مســلمانان به گشودن و تصرف 
هر یک از آنها آغاز کــرده و غالبا تا عصر خویش 
ادامــه داده اســت. بدین ســبب کار بــلاذری با 
تاریخ نویسانی همچون طبری و ابن اثیر، ذهبی و 
دیگران که به وقایع نگاری های سالانه و دوره ای 
پرداخته اند، کاملا متفاوت اســت. همچنین اثر او 
سیره نویســی یا کتاب مغازی نیســت تا منحصرا 
به وقایع زمان پیامبر اســلام یا شخصیت معینی 
مربوط باشد. با این حال، این کتاب یک مجموعه 
کامــل تاریخ جهان اســلام در قرن هــای هفتم، 
هشــتم و قســمتی از قرن نهم میلادی به شمار 
می رود و کتابی نیســت که به یک بلد یا کشــور 
معین اختصاص داشته باشد. همچنین یک کتاب 

طبقات یا تاریخ انساب به شمار نمی رود.
بــلاذری در آغاز کتــاب خود بــه اتخاذ یک 
روش کار اشــاره می کند؛ عناصر عمده این روش 
عبارت انــد از ادغام و اختصار. منظــور از ادغام 
این اســت که مؤلف روایت هــای مختلفی را که 
استماع کرده و به عبارت دیگر داده های تحقیق 
خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و نقاط 
ضعف و خلأ موجود در هر یک از آنها را به کمک 
بقیــه رفع کرده و به این شــکل آنها را با یکدیگر 
درآمیخته و یک کل به دست داده است. اختصار، 
دومین شــیوه کار بلاذری اســت کــه در پاره ای 
مــوارد جنبه افراط به خــود می گیرد؛ به گونه ای 
که مترجــم ناچار شــده به کمــک زیرنویس ها 
زمینــه موضــوع را بــرای خواننده روشــن کند. 
مترجــم تلاش کرده با وجود ســلیس و روانی با 
نثرى ادبی که با آثار تاریخی همخوانی بیشــترى 
دارد، کار را به انجام رســاند. زیرنویس هاى کتاب 
از مترجم است. قســمت اعظم این زیرنویس ها 
برای توضیح مطالب متن آورده شده؛ زیرا بلاذرى 
در این کتاب شیوه اختصار به کار برده و این شیوه 
ممکن اســت سبب ابهام شــود. در مواردى نیز 
زیرنویس هــا به دلیــل رفع توهماتی اســت که 
نســبت به برخی عنوان ها و واژه ها وجود دارد و 
مترجم دلایل صحت نظر خود را درباره آنها بیان 
داشته اســت. در همه موارد سعی شده هرگونه 
توضیح یا اظهارنظر از سوى مترجم تا حد امکان 
بر منابع تاریخی و مراجع معتبر اســتوار شــود. 
برخی واژه هــا که مفهوم اصطلاحــی مرکب و 
نسبتا پیچیده اى داشــته و ترجمه آنها به لغات 
دیگر ســبب بدفهمی یا نارسایی مطلب می شده 
اســت، به گونه اصلی خود نقل شده و در عوض 
مفهوم آنها ذیل صفحات بیان شده است. تلفظ 
اســامی خاص متن براى همگان آسان نخواهد 
بود و از ســویی کاربرد علائــم در تمام موارد نیز 
کار ســهلی نیست؛ بنابراین هر دو کار انجام شده 
و در فهرســت اعلام بســیارى از نام ها با علائم 
لازم آورده شــده تا در صورت تمایل به آن رجوع 
شود. فهرســت هایی که در پایان کتاب آمده، به 
ترتیــب عبارت انــد از: نام ها، مکان هــا، جنگ ها، 
صلح ها، فتح ها و عهدنامه ها، کتاب ها و نشریه ها 

و نام هاى متفرق. 

آموزش در عصر صفوی
دوران حکومت پادشــان صفوی در ایران به دلیل  �

ویژگی های خــاص خود همواره از جهــات متعدد و 
گوناگونی مــورد توجه مورخان و محققــان ایرانی و 
غیرایرانی واقع شده است. در کتاب «تعلیم و تربیت در 
عصر صفویان» که به تازگی منتشــر شده است، تلاش 
شده برپایه منابع دست اول، نحوه شکل گیری سلسله 
صفویــان، عالمان آن عصر، عقاید تربیتی حاکم، علوم 
رایج، اماکن آموزشی، تعلیم و تربیت، کیفیت تحصیل 
و شــیوه های یاددهی و یادگیــری و درنهایت آداب و 
مقررات آموزشــی که یکی از مهم ترین دلایل استمرار 
حکومت ۲۰۰ ســاله صفویان در ایران است، به تصویر 
کشیده شــود. کتاب پس از پیش گفتار و مقدمه در ۱۰ 
فصل تنظیم شــده و در پایان نیــز منابع و مآخذ آمده 
است. فصل نخســت کتاب به بررســی منابع مربوط 
به آمــوزش در دوره صفویه اختصــاص دارد. نگاهی 
اجمالی بر شــکل گیری و انحــلال صفویان موضوعی 
است که در فصل دوم کتاب بدان پرداخته شده است. 
نویسنده در این فصل درباره موضوعاتی چون سرزمین 
ایران، حکمرانان  ایران زمین، ویژگی های دوران صفوی، 
برآمدن صفوی ها، شــیخ صفی الدین اردبیلی و نقش 
معنوی او در میان دولتمردان و مردم ایران، ســاختار 
جامعه صفوی، اوضاع فرهنگی و... مطالبی بیان کرده 
است. شاه اسماعیل صفوی با محور قراردادن مذهب 
تشــیع، حکومتی یک پارچه و متمرکز ایجاد کرد. او به 
دو نکته اساسی توجه داشت: مذهب تشیع و دیگری 
زبان ترکی. اولی اساس قدرت گیری خاندان صفویه و 
دومی عامل بســیج هوادارن صفویه بود. فصل سوم 
کتاب به بررســی زبان و ادبیات ترکی در دوره صفوی 
اختصاص دارد. در دوران حکمرانی صفویان، نوابغ و 
بزرگان علمی چندانی به وجود نیامدند ولی از ســوی 
دیگر به واســطه ترویج علوم دینی توســط پادشاهان 
صفوی، علومــی چون تفســیر، فقه، عرفــان و علم 
حدیــث اوج ترقی خود را ســیر کردنــد. اینها دلایلی 
شــدند تا علمای بزرگــی در این عرصه هــا به ظهور 
رســیدند. در فصل چهارم این کتاب به بررسی زندگی 
و آثار علمای این دوره پرداخته شــده است. در فصل 
پنجم به نظرات و عقاید تربیتی علمای اعصار پیشــین 
که سازمان دهنده و هســته اصلی زیربنای ایدئولوژی 
فکری صفویان بودند پرداخته شــده اســت؛ عقاید و 
نظریات عالمانی چون ابوحامد غزالی طوسی، سعدی 
شــیرازی، زین الدین حر عاملی، محمدباقر مجلســی 
و آداب المتعلمین و المحصلین منســوب به خواجه 
نصیرالدین طوســی. از بررسی اســناد و منابع معتبر، 
این گونه اســتناد می شــود که همچون گذشته، علوم 
مختلفی در دوران صفوی به دســت دانشــمندان و 
اندیشــمندان به رشــد و بالندگی و حیات خود ادامه 
می داد که نمونه ای از آنهــا را می توان در دانش های 
زیر نقل کــرد: ادبیات، اسطرلاب ســازی، بیمارســتان 
و آموزش هــای پزشــکی، تاریخ آمــوزی، تاریخ نگاری، 
تجلید و تهذیب، تفســیر قرآن، تقویم نویسی، جغرافیا، 
ریاضیات، رقص، سفال گری، ریاضیات، شعر و شاعری 
و... در فصل ششــم کتــاب به اختصار بــه این علوم 
پرداخته شــده و از عالمان و دانشــمندان متخصص 
هر فن یاد شــده اســت. در فصل هفتم کتاب، ابتدا به 
آموزش در صدر اسلام پرداخته شده و در ادامه درباره 
شــیوه های یاددهی و یادگیری در دوره صفوی نکات 
و مطالبی ارائه شــده است. مطابق اسناد معتبر، برای 
پرورش روحی و جسمی شاهزادگان، برنامه ای مشتمل 
بر آموزش هایی در زمینه های ســرگرمی مردانه نظیر 
تیراندازی، اسب سواری و شمشیرزنی برای آنان ترتیب 
داده شــده بود که به دلیل شورش یکی از پسران شاه 
عباس اول، شــاه عباس این سیاست سنتی را ترک کرد 
و دســتور داد بعد از آن شاهزادگان کاملا در محدوده 
حــرم باقی بمانند. بررســی های تاریخی در خصوص 
دانشگاه های کشورهای اسلامی در سده های گذشته، 
بیانگر وجود ساختاری ویژه در بخش های گوناگون آنها 
بود. این مراکز علمی که در آن زمان با نام های نظامیه 
در اقصی نقاط ممالک اســلامی قد علم کرده بود، در 
سیستم ستادی و آموزشــی خود، پست های مشابه و 
مخصوصــی را معین و طراحی کردند. فصل هشــتم 
کتاب به ســاختار و شــیوه های آموزشی دانشگاه های 
عصر صفوی اختصاص یافته اســت. بررســی اماکن 
آموزشی در عصر صفوی موضوعی است که در فصل 
نهم کتاب بدان پرداخته شــده است. نویسنده در این 
فصل ابتدا اماکن آموزشــی در ایران باســتان را مورد 
بررسی قرار داده و ســپس به بررسی اماکن آموزشی 
دوره صفوی پرداخته اســت. این اماکن آموزشــی را 
می توان در محل هایی چون بیمارستان ها، پرورشگاه ها، 
خانقاه ها، خانه های دانشمندان، داروخانه ها، رباط ها، 
رصدخانه ها، زاویه ها، قهوه خانه ها، کاخ ها، کتابخانه ها، 
مباحثه و شــعرخوانی در مراسم عروســی، مدارس، 
مساجد و مکاتب مشاهده کرد که مشروح آنها در این 
فصل آمده است. یکی از دوره هایی که وقف در تاریخ 
ایران گسترش چشمگیری داشت، دوران صفوی است. 
سیاســت های مذهبی حکومت، رواج مذهب تشــیع، 
تبلیغ علمای دین و... از جمله عوامل این شــکوفایی 
می تواند محسوب شوند. فصل پایانی کتاب به بررسی 
این مقوله در عصر صفوی اختصاص یافته اســت. در 
ضمائم کتاب، نمونه هایی از اســناد و دست خط های 

موجود عصر صفوی به نمایش گذاشته شده است.

قانون اساسی مشروطیت ایران و 
متمم آن حکم آشکاری برای تغییر 
مناسبات ارباب و رعیتی نداشت و 

اقدام مفید مجلس در الغای تیول داری 
و تفاوت مالیاتی و تسعیر اجناس 
دولتی بیشتر در راستای افزایش 

درآمدهای دولت صورت گرفته بود 
و در پاسخ، تیول داران و دیگرانی 
که درآمدهایشان به خطر افتاده 

بود، اعتراضات پر سروصدایی به راه 
انداختند و به مخالفان پیوستند

بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در ســال ۵۷، برخی 
چهره های مشهور، این ســؤال را به میان آوردند که چرا 
مشــروطیت شکست خورد. از آن هنگام بیش از ۴۰ سال 
می گذرد و بســیاری از اهل قلم فراخــور باورهای خود، 
پاسخ هایی داده و گذشته اند. شاه بیت اغلب این پاسخ ها 
فقط یک عبارت اســت: تندروی مشروطه خواهان. بر این 
اساس، هرکس با هر زبانی که می خواست، این گروه را به 
شلتاق می بست که «شما با فحاشی به محمدعلی شاه او 
را به کودتا تحریک کردید». « با تقلید از انقلاب فرانســه و 
تندروی در مطالبات خــود، رجال معتدل ملی را آزردید. 
با همســان نمایی میــان آزادی و برخی احکام متشــابه 
دینی، مضامین دموکراسی را تقلیل دادید و به این ترتیب 

موجب شکست یا ناکامی مشروطیت شدید».
در ایــن میان، تعرضــات مرحوم آدمیــت -به لحاظ 
جایگاه والای این مورخ سرشناس- آزارنده تر از همه بود 
(بر کوچک ابدالان ایشــان که بعضا منتقد او نیز هستند، 
حرجی نیست اگر که گوی اهانت را از ایشان بربایند). به 
گمان آدمیت، جبهه افراطیونی که انقلاب مشــروطیت 
را به نابودی کشــانید، ترکیبی از عناصــر خرده بورژوازی 
و لمپن های بی ریشه شــهری بود (مجلس اول و بحران 
مســاوات،  صوراســرافیل،  نشــریات  و  ص۱۱۰)  آزادی، 
روح القــدس و انجمن هــای آذربایجان، غیــرت، دروازه 
قزوین و مردانی نظیر حیدر عمواوغلی، حســن تقی زاده، 
آقا جمال اصفهانی، میرزا نصراالله ملک المتکلمین، یحیی 
میرزا ثقه الســلطنه و برادرش ســلیمان میرزا -که حتی 
مخالفــان آزادی نیز او را پارلمانتارین قوی و ســخنوری 
بی نظیر در تاریخ مشــروطیت ایــران نامیده اند- حاجی 
علی دوا فروش و کربلایی علی موســیو در این جبهه قرار 
داشتند. به ویژه درباره این نفر تحقیرکنان  می افزاید: «کاری 
نداریم که آن حاجی و آن مســیو، کسی نبودند» (همان، 
ص۱۱۰-۱۳۱). به راستی در میان مورخان مشروطه کسی 
هســت که نداند این دو تن در مشروطه تبریز و مقاومت 
مردم علیه کودتای محمدعلی شــاه و شکســت استبداد 
صغیر چه جایگاه رفیعی داشــتند؟ مورخان مشــروطه 
خوب می دانند که انگیزه اعــدام حاجی علی دوافروش 
و پســران نوجوان علی مسیو به دســت نظامیان روسیه 
تزاری (محرم سال ۱۳۳۰) بیش از هر امر دیگری، جایگاه 
رفیع آنان در انقلاب مشــروطیت و میان مردم تبریز بوده 
است. انگیزه این طرز رفتار فقط می تواند اغراض عقیدتی 
باشــد و نه بی اطلاعی از جایگاه تحســین برانگیز این دو 
تن. آخــر چگونه می توان در ســایه درختان مشــروطه 
نشست و نوشــت و در همین حال باغکاران و آبیارانش 
را ناســزا گفت؟ این حیرت را چگونه می تــوان دور کرد 
که این مورخ برجســته جان باختگان قهرمان مشروطیت 
را در زمره لمپن های شــهری قرار می دهد و محمودخان 
احتشام الســلطنه لمپن مآب را -به لحــاظ تصوری که از 
دخالت انگیزه های حقیر در پیدایش مشروطیت به دست 
می دهــد- صاحــب ارزنده ترین و عمیق تریــن خاطرات 
 .(۳۸۸ (ص  می خوانــد  مشــروطیت  دوران  سیاســی 
احتشام الســلطنه اعتراض بازاریان تهران به خشــونت 
بــرادرش علاءالدوله، حاکم شــهر، علیه تجار قندفروش 
را آتش فتنه ای می داند که ســعدالدوله، وزیر تجارت، به 
تلافی تراشیدن زلف غلامحسین بچه بی ریش خود علیه 
علاءالدولــه برافروختــه بــود (ص۵۱۴-۵۱۵) و کودتای 
محمدعلی شــاه علیه مجلس را خریتی زودآمد نامیده 
اســت که اگر صورت نگرفته بود، دیری نمی گذشت که 
طبقات مختلف مردم به ستوه آمده از فساد و سیاهکاری 
وکلای سرشــناس و هرزگی و هتاکی های جمعی اوباش 
و اراذل به ظاهــر مشــروطه خواه، ضــد مجلــس قیام 
می کردند و آن بســاط را برمی چیدند (ص ۶۷۸-۶۷۷). 
آیا دولتمردی با این مایه حقیر از تشــخیص اجتماعی و 
این اندازه نازل از درایت سیاسی می تواند، به قول آدمیت، 
برجســته ترین دولتمدار عصر حکومت ملی در مقابله با 
تعرض ســلطنت باشــد (ص۳۸۸). در یک قرن گذشته 
به تقریب همه کســانی که به این موضوع پرداخته اند، از 
هر چه که بخواهید گفته اند اما التفاتی به چشم پوشــی 
مشــروطه و رهبران آن از فلاکت رعایای بی زمین کشــور 
نداشته اند؛ طبقه ای که در تمام جهان، ذخیره هر انقلاب 
بورژوا دموکراتیک و داربست توسعه مالکیت خصوصی 
و پیشرفت بورژوازی و ممانعت از بازگشت اوضاع پیشین 
بوده اســت. پیروزی انقلاب فرانســه در پایان شب های 
وحشت، ۲۰-۳۰ جولای ۱۷۸۹ و پس از الغای فئودالیسم 
توســط مجلس ملی در شــب چهارم اوت مسجل شد. 
با این تحول میلیون ها دهقان به بورژوازی پیوســتند و با 
رشادت های خود فرانسه را بر تمام اروپای فئودال برتری 
بخشیدند. انقلاب اکتبر آنگاه موفق شدکه با تقسیم زمین 
میان دهقانان، توقعات عاجــل میلیون ها نفر را برآورده 
کــرد. این پیــروزی از ترکیب رهبری کارگــری و مقاومت 
دهقانی میســر شــد. انقلاب چین هنگامی بر حکومت 
وحشــی چیان کای چک پیروز شــد که رهبــران انقلاب 
اســتعداد دهقانی را به قابلیت های کارگــری افزودند و 

چین را به جایی رسانیده اند که می بینیم.
در انقلاب مشــروطیت ایران امــا، باوجود مقتضیاتی 
که در خود داشــت، روند دیگری طی شد. قانون اساسی 
مشــروطیت ایــران و متمــم آن، با وجودی کــه جبران 
عقب ماندگی ها را در دستور کار خود قرار داده بود، حکم 
آشکاری برای تغییر مناســبات ارباب و رعیتی نداشت و 
اقدام مفید مجلس در الغای تیول داری و تفاوت مالیاتی 
و تســعیر اجناس دولتــی (ربیع الاول ۱۳۲۵) بیشــتر در 
راســتای افزایش درآمدهای دولت صــورت گرفته بود و 
در پاسخ، تیول داران و دیگرانی که درآمدهایشان به خطر 
افتاده بود، اعتراضات پر سروصدایی به راه انداختند و به 
مخالفان پیوستند (روزنامه مجلس، س۱، ش۸۱، ص ۲ و 

ش۹۳، ص۱ و ش ۱۰۹، ص۱).
هیئــت حاکمــه و درباریان کــه از آغــاز تعلقی به 

مشروطه نداشتند، سه روز بعد از فرمان مشروطیت (۱۷ 
جمادی الثانــی ۱۳۲۴) با زبان مشــیرالدوله صدراعظم 
«معتدل و ملــی»، مشــروعه خواهی را در برابر آن قرار 
دادند (ناظم الاسلام کرمانی، ۱، ص۵۶۱). همو به همراه 
مخبرالسلطنه هدایت در ۲۳ ذی الحجه ۱۳۲۴ و چند روز 
بعد از تاج گذاری محمدعلی شــاه به نمایندگان مجلس 
ملی اخطار کردند که مملکت و دولت ایران، مشــروطه 
نیســت و مشــروعه اســت (روزنامه انجمــن، ش۴۷، 
ص۳-۴ و ش ۴۸، ص۱-۴، مجلــس، س۱، ش۴۲، ص۱، 
ناظم الاسلام کرمانی، ج۲، ص۸۳-۸۵، کلانتری، روزنامه 
خاطرات، ص۸۳، مخبرالسلطنه هدایت، ص ۱۷۹-۱۷۸) ، 
اما پایداری نمایندگان مجلس و به ویژه اعتراضات گسترده 
مردم در تهران و تبریز و رشــت ترفنــد هیئت حاکمه را 
به هم ریخت و برتری مشروطه خواهان را سرعت بخشید 
و خصلت ملی و اجتماعی مشروطیت را دوچندان کرد. 
البته نخستین اعتراضات دهقانی عصر مشروطه از همان 
فردای صدور فرمان مشروطیت نطفه بسته بود و پس از 
برتری مشروطیت بر سلطنت دلخواه محمدعلی شاه، در 

همه ایران منتشر شد.
نطفه هــای اعتراض دهقانی نخســت در آذربایجان 
شــکل گرفت. اهالی یکی از روســتاهای اطراف تبریز در 
شــوال ۱۳۲۴ در اعتراض به بیــگاری و تحمیلات اربابی، 
دســته جمعی به منزل مالک رفتند و خواســتار لغو این 
اجحافات شدند و با ایستادگی در برابر پرخاش های مالک، 
او را به تسلیم واداشــتند (مجلس، س۱، ش۱۵، ص۳). 
این حد از اعتراضات در اندک زمانی دامن گیر همه رسوم 
ارباب و رعیتی شــد و به استنکاف از پرداخت مال الاجاره 
و بهره مالکانه رســید (انجمــن، س۱، ش۳۹، ص۲ و ۳. 
مجلــس، س۱، ش۱۴۷، ص۲ و ۳). مالــکان و حامیــان 
آنها در مجلــس، حمایت های محدود انجمــن تبریز را 
از رعایا به صورت تهدید علیه مالکیت و حقوق شــرعی 
مالــکان جلوه می دادند. انجمن نیز در پاســخ اعلام کرد 
که آنچه را ممنوع داشته تحمیلات بی جای اربابی است 
و اربابان مخالف انجمن آنهایی هســتند که نمی خواهند 
از اصول قدیمه و تجاوز و تعدی به رعایا دســت بردارند 
(مستشــارالدوله، ص۳۳–۳۵، فرمانفرمــا، گزیــده ای از 
مجموعه اسناد، ج۱، ص۱و۲، مجدالاسلام کرمانی، تاریخ 

انحطاط مجلس، ص۷۴).
از  بســیاری  زمــان  همیــن  در 
رعایای گیلانی که از پیش مســتعد 
پرداخت  بودنــد،  اعتراضاتی  چنین 
مالکانه  بهره های  و  مال الاجاره هــا 
را متوقــف کردنــد و مانع از حضور 
مباشران در روستاها شدند. رعایای 
امین الدوله در لشت نشا، به تشویق 
جلال شهرآشــوب و رحیم شیشه بُر 
پرداخت  عباسی-  انجمن  -رؤسای 
مال الاجاره و بهــره مالکانه را قطع 
کردند و فرامین انجمن ایالتی رشت 
را کــه هنوز در هوای ارباب و رعیتی 

ســابق ســیر می کرد، وقعی ننهادند. رعایــای تولمات با 
نمایندگان مالکان و انجمن ایالتی رشــت درگیر شدند و 
مــردم ضیابر نیز مأموران انجمن را که با برخی ســادات 
زمین دار ضیابری تبانی داشــتند، از قصبه اخراج کردند. 
رعایــای دیلمانی به رهبری میرزا محمدحســین قاضی 
پرچم سرخ بلند کرده و به طرف خانه های مشیرالممالک 
رفتند و با تفنگچیان او درگیر شدند (مجدالاسلام، رابینو، 
مشــروطه گیلان، ص۱۷-۲۳). چنین عملیاتی در مناطق 
دیگر گیلان نیز تکرار شــد و مالکان کــه از حمایت های 
دولتی محروم شده بودند و انجمن را نیز قادر به حمایت 
از خود نمی دیدند، به مجلس متوسل شدند تا دهقانان را 
به پرداخت بهره مالکانه وادار کنند. ضمن گفت وگوهای 
مجلس، برخی نمایندگان از سرکشــی دهقانان گفتند و 
تقی زاده نیز با طنزی گزنده پاسخ داد: مقصود از سرکشی 
رعایــا گویا این باشــد که ارباب هــا و ملاکین می خواهند 
ســرهای رعایا را ببُرند و آنها سرشــان را در وقت بریدن 
عقب می کشــند که این عمل به سرکشی تعبیر می شود 
(مجلــس، س۱، ش۶۱، ص۳). ادامه اعتراضات دهقانی 
در گیلان منتهی به تصفیه انجمن ها از طرفداران اربابان 
شــد و برخی مالــکان نیز از بیم جان و مــال خود گیلان 
را ترک گفتنــد. انجمن برای پایان دادن بــه اعتراضات و 
تأمین بخشی از خواسته های رعایا، سیدمحمود حسینی 
از روحانیــون معتدل را مأمور تدوین کتابچه ای در این باره 
کرد. او در زمانی کوتاه کتابچه ای به نام «تسویه حقوق» 
نوشت که حاوی بعضی تخفیف ها در تکالیف رعایا بود و 
انجمن همین رســاله را مبنای عمل قرار داد. امام جمعه 
رشــت که از مالکان بزرگ بود، با دستور انجمن مخالفت 
کرد اما نمایندگان انجمن هشدار دادند که چاره ای نیست 

بایستی قبول کنی (رابینو، همان، ص۲۱و۲۹و۳۰).

رعایــا و خرده مالکان الموت به دنبــال صدور فرمان 
مشروطیت و رویدادهای بعد از آن، در موافقت با کسانی 
نظیر محمدعلی ثابت الموتی کــه می گفتند از این پس، 
املاک متعلق به خود رعایاست، اعتراضات مؤثری علیه 
عبدالصمد میرزا عزالدوله، برادر ناصرالدین شاه و تیول دار 
الموت و پســرش قهرمان میرزا عین السلطنه برپا داشتند 
(عین الســلطنه، روزنامــه خاطــرات، ص۷۸۲۱-۷۸۱۹، 

الموتی، قیام مسلحانه دهقانان الموت، ص ۵۵–۶۲).
در ایالــت زنجان عــلاوه بــر مالکان بومــی، برخی 
دولت مردان بزرگ نظیر حســینقلی خان نظام الســلطنه 
مافی حتی در ایامی که صدراعظم دولت مشــروطه بود، 
بر اثر اعتراضــات دهقانی قادر به بهره بــرداری مالکانه 
و یــا عزیمت به املاک خود نبود (نظام الســلطنه مافی، 

خاطرات، ص ۷۷۳، مجدالاسلام).
اعتراضات دهقانی شــرق فارس در طول مشــروطه 
صغیــر به قیامــی بزرگ تبدیل شــد و سیدعبدالحســین 
مجتهدلاری، سرکرده قشون اسلامی، همه مالیات ها به جز 
عشر محصولات را لغو کرد (سدیدالسلطنه، اعلام الناس... 

ص۲۴۴، کرامتی، تاریخ دلگشای اوز، ص۱۷۹-۱۷۵).
در کــرگان رود تالــش، خرده مالکان روســتایی برای 
اســترداد املاکشــان از مالکان بزرگ به اعتراضات رعایا 
پیوستند و علیه نصرت االله خان سردار امجد مالک بزرگ و 
حاکم موروثی منطقه و پسرش فتح االله خان ارفع السلطنه 
شوریدند و این خانواده ستمگر را از منطقه اخراج کردند 
(رابینو، همان، ص۱۷ و ۱۹ و۲۰، رابینو، فرمانروایان گیلان، 
ص۵۹ و۶۰، فخرائــی، گیــلان در جنبش مشــروطیت، 

ص۲۰۶– ۲۰۹ و ۲۱۲- ۲۱۳).
برخی انجمن های شــهری نیز رعایــا را به خودداری 
از پرداخــت بهره مالکانه تشــویق می کردنــد و دولتیان 
محافظــه کار از اینکــه در اول حکومت شــوروی ایران، 
انجمن ها به رعیت حکم کرده بودند که به مالکین چیزی 
ندهند، خشمگین بودند (محتشم السلطنه، علل بدبختی 
ما و علاج آن، ص۱۶). برخی نظریه پردازان مشــروطه در 
نوشته های خود وخامت احوال رعایا را مانع از ترقی کشور 
می دانستند و یکی از اینان در ذی حجه ۱۳۲۴ هشدار داد 
که شــرط افزایش زراعــت و رواج زراعت های جدید در 
ایران، خلاصی رعایا از تعدیات اربابان اســت «مانع شوید 
کــه رعایا مثل حیوان بــرای اربابان 
گرســنگی  و خودشــان  کننــد  کار 
ج۱،  مشــروطیت،  (رسائل  بکشند» 
صوراســرافیل   .(۵۸۳– ص۵۸۲ 
بارها نوشــته بود: بهترین وســیله 
رفع ظلم و افزایــش تولید و ثروت 
ملی، واگــذاری آن بخش از املاک 
مزروعی به رعایاســت که مستقیما 
به دست همانان زراعت می شود... 
بــرای این منظور یــک بانک زراعی 
ملی تشــکیل شــود و این املاک از 
مالکان خریداری کرده و میان رعایا 
تقسیم نماید (س۱، ش ۱۸، ص۱–۳ 
و ش ۲۱، ص۲). بدین ترتیب اعتراضات دهقانی به همان 
جایی رســید که احسن الدوله وکیل آذربایجان پیش بینی 
کــرده بود: با وجود ســلطنت مشــروطه و آزادی ملت، 
غیرممکن است که رعیت به بندگی، ارباب تیول را قبول 
نمایند (مجلس، س۱، ش۵۷، ص۴). انقلاب مشروطیت 
فرصتی برای رعایا فراهم کرد تا خواهان الغای مناسبات 
کهنه ای شــوند که قریب یک قرن از انقضای آن گذشته 
بود. برخی نمایندگان مجلس اول، اعتراضات دهقانی را 
پیامد طبیعی مشــروطیت می دانستند. خوانساری، وکیل 
کتابفروشان تهران، در پاسخ به فرمانفرما وزیر عدلیه که 
این اعتراضات و درخواست تساوی فقیر با غنی را عدول 
مردم از فرامین پیامبر اســلام دانسته بود، اظهار کرد که 
ملاکین و مستبدین مدت ها رعیت بیچاره را زرخرید خود 
می دانســتند و هرچه می خواســتند می کردند، حالا آنها 
روزگاری به خود دیده اند و تظلم می کنند. این اســت که 
می گویند هرج ومرج شده است (مجلس، س۱، ش۱۴۷، 
ص۲). عداوت ریشــه دار میان مــلاکان و رعایا، در عصر 
آزادی شدت بیشتری گرفت. معتمدالدوله حاکم تنکابن 
در ربیع الثانی ۱۳۲۵ نوشت: روز محاکمه و قرارداد میان 
ملاکین و فلاحین، چنان اســتعداد محاربــه بین طرفین 
بــود که از هر طرف قریب ۵۰۰ نفر جمع آوری شــده بود 
و به  انــدک بهانه چنــان مقاتله واقع می شــد که هیچ 
قوهٔ جلوگیری نبود و در حقیقت نتیجه عداوت ســالیان 
دراز خــود را در چنین روزی منتظــر بودند به خرج دهند 

(مجلس، س۱، ش۱۱۸، ص۲).
جنبــش دهقانی از آغاز به تشــکل تمایل داشــت و 
این گرایش در زمانی کوتاه به تشــکیل اولین انجمن های 
روســتایی رســید و دامنه اش چنان بالا گرفت که گاه در 
یک روســتا دو، سه انجمن تشکیل می شد. این انجمن ها 

به زعــم محافظــه کاران مقصودی غیر از خــوردن منال 
اربابی نداشتند (مجدالاسلام).

در ذی قعــده و ذی حجه ۱۳۲۴، اهالی خسروشــاه و 
دهخوارقان خواســتار موافقت انجمن تبریز با تشــکیل 
انجمن در قصبات خود شــدند امــا به بهانه نزدیکی این 
قصبات به تبریز با این درخواست مخالفت شد و برخلاف 
آنان رعایا و ساکنان روستای کادیجان سراب همان زمان 
انجمنی تشکیل دادند و عملیاتی علیه مالکان برپاداشتند 
و اینــان نیــز از انجمن تبریز خواســتار انحــلال انجمن 
کادیجــان شــدند (انجمــن، س۱، ش۲۴، ص ۳، همان، 

ش۳۹، ص۲و۳، همان، ش ۵۸، ص۲و۳).
انجمن روســتایی خورو بیابانک، اواخر ۱۳۲۵ توسط 
اســماعیل هنریغمایی و بزرگان روستا تشکیل شد و امور 
محلی نظیر تعیین میرآب و دشتبان و چوپان و خرمن بان 
و غیره را در دســت گرفت. انجمن در عمر ۴۰روزه خود، 
همــه کارهایی را که نایب الحکومه ها بــا دریافت پول و 
رشــوه انجام می دادند، بدون دریافــت کمترین پولی به 
انجام  رسانید و با عدالتی رضایت بخش به شکایات مردم 
رسیدگی می کرد. جلسات انجمن هر روز در ساعات صبح 
و عصر برگزار می شــد و دســت کم در هر جلسه بیش از 
یکصد نفر از مردم شــرکت می کردند و به گفت وگوهای 
اعضا درباره مسائل روستا و به سخنان شان درباره مزایای 
مشــروطه گوش فرا می دادنــد. نایب الحکومه که منافع 
خــود را در خطــر دید، نامه ای به شــکایت برای انجمن 
ســمنان فرســتاد. انجمن خور نیز در نامه ای به انجمن 
سمنان از خدمات خود به مردم یاد کرد. اما پاسخ انجمن 
ســمنان حاکی از مخالفت با فعالیت انجمن خور بود و 
این انجمن به ناچار پس از چهل روز به  کار خود پایان داد 

(هنریغمایی، جندق وقومس... ص۶۰).
انجمن های روستایی گیلان کانون اعتراض دهقانان 
علیه اربابان بودند و آنان به هر ترتیبی مانع از تشــکیل 
چنین انجمن هایی می شــدند (رابینو، مشروطه، ص۱۷و 
۱۸و ۲۱و ۲۸و ۲۹و۳۳). مجلــس اول کــه از ســلب 
مالکیت اربابان بیمناک شــده بود، انجمن های روستایی 
را غیرضــروری دانســت و بــه روســتاییان زراعت دار و 
مــؤدی مالیات – نه رعایای بی زمین– اختیار داد که از هر 
روســتا یک  نفر را انتخاب و به مرکز بلــوک اعزام دارند 
تا از میان شــان یک نفر برای عضویت انجمن ولایتی به 
شهر اعزام شود. با این تمهیدات، مشروطیت از روستاها 
پر بســت و رعایای بی زمین فراموش شــدند. راهنمای 
تعیین این قاعدهٔ ضدملی قوانین اســتعماری فرانســه 
در الجزایــر بود. به نوشــته تقــی زاده، مجلس به قصد 
حذف انجمن های قصبات و دهات و برخی انجمن های 
دیگر، قانون دولت فرانســه برای تشــکیل انجمن ها در 
الجزایــر را برگزید و با تغییراتی، همان را قانون تشــکیل 
انجمن های ایالتــی و ولایتی قرار داد (تقی زاده، مقالات، 
ج۱، ص۱۰۳) و این چنین بود که زوال مشــروطیت به راه 
افتاد. مخالفت بورژوازی تجاری ایران با مطالبات رعایا از 
بیم ســلب مالکیت های روستایی خود بیش از هر عامل 
دیگری در نابودی جنبش دهقانی کارساز بود. بخشی از 
تجار در میانه دوران قاجار، به سبب انباشت رو به افزایش 
سرمایه هایشان از یک سو و محدودیت هایی نظیر ناتوانی 
بنیه صنعتی شان و سیطره بورژوازی بین المللی بر ایران 
از ســوی دیگر، به زمین داری اربابــی روی آوردند و هم 
 اینان بودند کــه برای حفظ منافع روســتایی خود مانع 
از توســعه نهضت و تشــکل های دهقانی شدند. به این 
ترتیب بزرگ ترین طبقه اجتماعی کشــور که آرزوهایش 
موافق آمال بــورژوازی ملی ایران بود، از مدار این طبقه 
خارج شــد و آن نیروی عظیم که می توانســت نگهبان 
مشــروطیت باشــد، ذخیره و سرباز اربابان شــد. رعایا تا 
هنگامی که مناسبات ارضی به سود آنان تغییر نمی کرد، 
ناگزیر مطیع اربابان خود بودنــد، زیرا در غیر این  صورت 
اخراج از روستا و محرومیت از نسق زراعی در انتظارشان 
بــود و از آن پس، جز با گرســنگی و دربه دری و گدایی و 
فحشــا و دله دزدی نمی زیستند و در بهترین حالت شاید 
عمله و باربر و نوکر و کلفت دیگران می شــدند. آنان که 
جســورتر بودند و گاه به راهزنان می پیوستند، در نهایت 
خوراک دارو، تفنگ، گچ و نعل اســب می شــدند. کدام 
اراده می توانــد در برابر آفاق خون باری چنین نزدیک که 
دروازه بان آن نیز نظام سیاسی حاکم است، مقاومت کند؟ 
این گونه، مردمی آماده در آســتانه بسیج و عمل آگاهانه 
به ســود آزادی و عدالت و استقلال از حق خود محروم 
شــدند و انقلاب مشــروطیت نیز که از همراهی های آن 
طبقه محروم شده بود، به سرعت ملعبه دست دشمنان 
خود شد. در دخالت عوامل دیگر حرفی نیست، اما علت 
اصلی این سرنوشــت محافظه کاری بــورژوازی ملی در 
برابر فئودالیســمِ منقضی و علت عمده آن نیز دشمنی 
امپریالیســم با مشــروطیت بود که تفوق جذام آســای 
بورژوازی وابســته بر نوگرایی ایرانی را ســرعت بخشید. 
در اهمیت دوران ســاز جنبش دهقانــی همین بس که 
حتــی اگر در مبارزه ای عمومی مغلوب می شــد، باز هم 
می توانســت در تکوین آینده کشور مؤثر باشد و از شدت 
و ســیاهی پلیدترین نمونه استبداد فردی و گسترده ترین 
غارت منابع و سرمایه های ملی–به نسبت زمانه– یعنی 
دولت رضاشــاهی بکاهد. چنین استبدادی پیامد اقتفای 
انقلاب از روحانیت مشــروطه خواه نبود، بلکه تســامح 
مشروطیت نسبت به فئودالیســم منقضی شده و تقلید 
انقلاب از اســتعمار آن را رقم زد؛ بنابراین پرخاش هایی 
که نثار ســیدجلال شهرآشوب و رحیم شیشه بُر می شود 
که «از کیسه چه کســی مال الاجاره و مالیات را به رعایا 
می بخشــند و چه کاره مملکت هســتند که مانع تحویل 
ســهم پیله اربابی و مال الاجاره مالکان می شوند»، بنیاد 
ملــی و اعتبار سیاســی ندارد و مبنای شایســته ای برای 

انتقاد از انقلاب نیست.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
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